
  اصحسعدي، شاعر ن

  موحدضیاى  دکتر

  دوست دارم که همه عمر نصیحت گویم

  چه چیزهایی وجود دارند؟

  توانیم بدانیم؟ چه می

  چه باید بکنیم؟

پرسـش اول پرسـش از   . انـد  ز بـوده هاي فلسفه از آغاز تـا بـه امـرو    ترین پرسش ها از مهم این

پرسش . هاى آن شیهایی است حاکم بر اي موجود در جهان و نیز پرسش از وجود قانونه ى شی

. اعتبـار آن اسـت   هءدوم مربوط به چگونگی معرفت ما بر این موجودات، حدود این معرفت و درج

پرسـش اول موضـوع   . هـاي مـا نسـبت بـه خـود و دیگـران اسـت        پرسش سوم مربوط به وظیفه

شناسی یا اپیستمولوژي و پرسش سوم علـم اخـلاق    متافیزیک است؛ پرسش دوم موضوع معرفت

  .زیا اتیک

خواهم  می. ها در ادبیات اي است به چگونگی بازتاب این پرسش هدف من در این جستار اشاره

شــاعران و رویکــرد . پــردازد هــا مــی چگونــه بــه ایــن موضــوع ،بــدانم ادبیــات یعنــی هنــر کلامــی

در ایـن اشـاره بـه ارتبـاط اخـلاق و ادبیـات بیشـتر        . ل چگونـه اسـت  نویسان بـدین مسـای   داستان
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اي بـه سـعدي    تـر و در هـر موضـوع بـراي نمونـه اشـاره      ه دو موضوع دیگر کوتاهپردازم و ب می

  .خواهم کرد

  متافیزیک در ادبیات

ادبیات و فلسفه رویکـردي  ) اونتولوژي(شناسی  در موضوع متافیزیک به ویژه هستان

کوشد جهـان را از چیزهـاي    و می هر چند فلسفه رویکردي تحلیلی دارد. مخالف هم دارند

ادبیات بـا خلـق انـواع و افـراد بـه انبـوه کـردن جهـان از موجـودات تـازه            ،کندد تهی زای

  :شناسد، به قول نظامی سازي نمی تخیل شاعران حدي در این انبوه. پردازد می

  تو پنداري جهانی غیر از این نیست؟

  

  زمین و آسمانی غیر از این نیست؟

  چو آن کرمی که در پیله نهان اسـت   

  

ــمانِ  ــین و آس ــ زم ــتاو هم   ان اس

  
از زبان او به هوراشیو، دوست هملت هملت پنجم  هءدوم، صحن هءشکسپیر نیز در پرد

تـو بـه    هءکه فلسف در زمین و آسمان چیزهایی است بیش از آن! هوراشیو«: گوید چنین می

  .»خواب دیده باشد

کـنم    موضوعی است که گمـان نمـی   ،متافیزیکی شاعران ما تا چه حد است هءکه پهن این

پرداز چـون فردوسـی و    توان گفت که مخلوقات شاعري اسطوره می. ان پرداخته باشیمبد

اي از  عوالم عرفانی شاعرانی چون عطـار و مولـوي فضـاي متـافیزیکی بسـیار گسـترده      

اما ایـن بحثـی اسـت نیازمنـد بـه پژوهشـی        تر سعدي دارند، تر و ملموس محسوس دنیاي

  .پردامنه

  شناسی و ادبیات معرفت

هـایی چـون    گفتـه . گـري دارد شناسی در مجموع گرایشی بـه لاادري  ر معرفتادبیات د

و ابیـات فراوانـی از   » اي راه نیافـت   آخـر بـه کمـال ذره   «، »معلوم شد که هیچ معلوم نشد«

  :حافظ مانند

  بسیار نقش هءچیست این سقف بلند ساد

  

  ین معما در جهان آگاه نیستا هیچ دانا ز

  ***  
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ــت حــ ـ  ــایی اسـ ــا معمـ ــود مـ   افظوجـ

  

ــون  ــیقش فس ــه تحق ــانه ا ک ــت و فس   س

  
به نظر سـعدي  . توان یافت گونه می در آثار سعدي نیز از این. این گرایش است هءنشان

و به خصوص معرفت انسـانی را بـر اسـرار الهـی و ذات     » ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست«

چه سـعدي   اما آن ،داند است ناممکن می» برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم«خداوند که 

از . اعتقاد او به تحصیل علم و اصرار بـر تربیـت اسـت    ،کند را متمایز از شاعران دیگر می

بابی در تأثیر تربیت آورده که البته هر یک بـابی   گلستانو هم در  بوستاناین رو هم در 

در مجموع سـعدي نسـبت   . شناسی به معناي فلسفی آن است در اخلاق عملی و نه معرفت

  .فت به اموري جز ذات خداوند خوشبین استبه امکان معر

  ادبیات و اخلاق

گـاه اخـلاق اسـت و زبـان      ادبیـات جلـوه  . ارتباط ادبیات و اخلاق داستانی دیگر اسـت 

اندرزنامـه، گلسـتان   . کنـد  ماهیت هنري پیـدا مـی   ،اخلاق چون به ادبیات پیوند یابد. اخلاق

در واقـع هرچـه ادبیـات    . شـود ها و غزلیات سعدي مـی  شود، قصیده شود، بوستان می می

  .بر این نکته باید تأمل کنیم. شود رود، بر خلاف تصور رایج، بیشتر اخلاقی می تر میپیش

  :گوید معروف در تعریض بر عنصري می هءخاقانی در قطع

ــان حلیــت شــاعري  ــت ز ده شــیوه ک   س

  

ــري  ــد داســتان عنص ــیوه ش   بــه یــک ش

  
  نه تحقیق گفـت و نـه وعـظ و نـه زهـد     

  

  دانســـت از آن عنصـــريکـــه حرفـــی ن

  
/ نسـیب و تشـبیب  : داننـد  ها مـی  داند، این اي را که خاقانی حلیت شاعري می پیشینیان ده شیوه

  .اخلاق/ وصف/ شکوي/ اعتذار/ هجا/ رثا/ مدح/ حماسه/ مفاخره

توان فخـر کـرد؛ حماسـه     به اخلاق ناپسندیده نمی. اما مضمون اغلب این ده شیوه اخلاق است

سن اخلاقی است؛ هجو نسبت دادن ذمایم اخلاقی بـه افـراد اسـت؛ رثـا تأسـف بـر       بزرگنمایی محا

  .هاي دیگر چنین شیوه درگذشت فردي است با اخلاق پسندیده و هم

  :بهار خواندنی است هءها قطع بندي دیگر از شیوه در طبقه

  اند اندر ادب شهرهمعنیهشتدرتنهشت

  

  بپس چار شاعر در عر،  عجمدرشاعرچار
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رامـش ظهیـر و نابغـه هنگـام خـوف      در گه  

  

  کین اعشی قیس و عنتـره انـدر غضـب   گاه

  خـواهی و اسـتادان خـاص   عجمور ز اشعار  

  

  رو ز شعر چارتن کـن چـار معنـی منتخـب    

  وصــف را از توســی و انــدرز را از پارســی  

  

  ابیوردي طلـب ازهجووسجزيرا ازعشق

  دومـی پنـدي دقیـق    ،اولی وصـفی حقیقـی    

  

  هجوي عجبچارمی، طبیعیعشقیسومی

  
ست کـه بهـار او را اسـتاد    سعدي» پارسی«فرخی سیستانی و » يسجز«در این قطعه 

  .اندرز دانسته است

هاي اخلاقی ادبیـات   بر ارزش ،آییم تر میقرن نوزدهم هر چه پیش هءدر انگلیس از نیم

وس، منتقـد ادبـی زمـان الیـوت      لـی از ماتیو آرنولد تا فرانک ریموند . شود بیشتر تکیه می

: همینگوي هءو به گفت» در نویسندگان بزرگ تخیل اخلاقی است«حرف اصلی این است که 

  .»شوند عدالتی زاده می آثار بزرگ از احساس بی«

بلکه  ،رسد نه تنها اهمیت اخلاق در ادبیات شناخته نشده اما در ایران امروز به نظر می

گـویم اتهـام نیسـت     کـه مـی   ایـن . دانند که به اخلاقیـات بپـردازد   ادبیات را والاتر از آن می

که خواهیم دید واقعیتی است، واقعیتی محصول نشناختن اخـلاق و پنـد و انـدرز در     چنان

  :نخست داستانی از صادق هدایت. اي تازه جامه

  حکایت با نتیجه

سـتاره  اسمش مشهدي ذوالفقار، یک زن معمولی داشت بـه نـام    ،یک مرد معمولی بود

دوید بـراي سـتاره    ]می[شد گوهرسلطان مادرش،  ]می[که ذوالفقار از در وارد  همین. خانم

زنت فاسق جفت و تاق دارد، پس کلاهت را بالاتر غیرت،  بی: گفت گرفت و می مایه می خانم

ریـگ زیـر زبـانش     ،زد زن جوان که توي خانه بود ما اگر مرد غریبه در می هءدور. بگذار

ولـی کـی گـوش     ،گوینـد  حالا هم بـالاي منبـر مـی   . ها حرف بزند مثل پیرزن گذاشت تا می

صبح بـالاي  . دهد؟ امروز ستاره براي صد دینار یخ تا کمرکش کوچه یکتا شلیته دوید می

من سر رسیدم دیدم با علی چینی بندزن توي کوچـه ادا   ،کرد بام رختخواب جمع می پشت

االله را نگرفتم کـه  اىخودم که دختر استاد ماشقابلیت  خاك به سر بی. آورد و اصول درمی

نازد یا  دانم به مالش می نمی. ریخت گل بود، از هر انگشتش هزار تا هنر می هءمثل یک دست
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من خودم را کشتم تا نان خمیر کردن را به او یاد بدهم، مگر شد؟ یک من آرد . به جهازش

هـر  . چونه گرفتم ،د خمیر کردمدوباره از سر نو آر، دور ریختم، را خراب کرد، ترش شد

  .»...آمدم وسمه کنم نیامدم وصله کنم «: دهد گویم جواب می چه بهش می

وار پرید تـوي اتـاق بـه     جا که رسید ذوالفقار دیگ خشمش به جوش آمد، دیوانه تا این

افتاد به جان ستاره خانم بیچاره، حالا نـزن   ،عادت هر روزه شلاق را از گل میخ برداشت

داغ،  بـازوي او را الـف  . پیچیـد  تازیانه با چرم سیاهش مانند مـار دور تـن او مـی    .کی بزن

کـرد، ولـی    نالـه مـی   ،سـتاره خـودش را در چـادر نمـاز پیچیـده     . داغ سیاه کرده بـود  الف

  .فریادرسی نداشت

بعد از نیم ساعت در باز شد گوهر سلطان با صورت مکـار لـبش را گـاز گرفتـه بـود،      

  :دست ذوالفقار را گرفت و گفت ،آمدگري جلو  براي میانجی

زنـی؟ پاشـو سـتاره     طـور مـی   آید، مگر جهود گیر آوردي؟ چرا این خدا را خوش نمی«

  .»...میر را بردار بیا با هم نان بپزیمام، لوك خ م، من تنور را آتش کردهخانم، پاشو جان

دیـد  ستاره خانم رفت از زیر سبد لوك خمیر را برداشـت، وقتـی کـه دم تنـور رسـید      

 هءدست بر قضا پایش رفت تـوي بادی ـ . کند مادرشوهرش دولا شده توي تنور را فوت می

آب، با لوك خمیر دمرو افتاد روي گوهر سلطان و مادرشوهرش تا کمر تـوي تنـور فـرو    

گوهرسـلطان تـا   اره خانم از غش دروغـی بـه هـوش آمـد،     بعد از نیم ساعت که ست. رفت

  !اش جزغاله شده بود نصف تنه

***  

وقت عروس و مادرشوهر را نبایـد تنهـا    دهد که هیچ این حکایت به ما تعلیم می هءتیجن

  .دم تنور گذاشت

 توان فهمید؟ آیـا منظـور هـدایت مخالفـت بـا انـدرزگویی اسـت؟        از این حکایت چه می

کـه   آن. اسـت » سـگ ولگـرد  «هـاي هـدایت    ستیزي کند؟ از آخرین داستان خواهد اخلاق می

کنـد،   نالد، گیـاهخواري مـی   میرود،  د، از ستمی که بر حیوانات مییسنو چنین داستانی می

  .ستیز باشد؟ در این حکایت چیزي ظریف نهفته است تواند اخلاق می

. لپرداخت به مسایل اخلاقی است نه به خود مسای هءهدایت متوجه شیو تیز انتقاد هءلب

هـا   اي بـه قـدمت اندرزنامـه    کهنه زیرا سـابقه . اما متداول ،اي کهنه کجی است به شیوه دهن
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هـا و  »گیـریم  از این موضـوع پرفایـده نتیجـه مـی    «ها و »این حکایت بدان آوردم«دارد، به 

اعتراض هـدایت بـه انـدرز دادن    . معمول است هءها شیو متداول زیرا هنوز در انشانویسی

کـه  ظریف و هنرمندانه در این حکایت این است  هءبه چگونه اندرز دادن است و نکت ،نیست

  .تازه هءخود یک اندرز است، اندرز به شیو

عبید بـا منسـوخ خوانـدن    . عبید زاکانی استالاشراف  اخلاقگونه  قدیمی از این هءنمون

اخلاق ممدوح و اختیار کردن ضد آن به عنوان مذهب مختار اهل زمان، به دفاع از اخـلاق  

ل یبیـان مسـا   هءشـیو  ،چه امروز دیگرگون شده که آن خلاصه آن. پردازد در قالب طنز می

انـد   هاي متعددي که تاکنون انجام شده و از منتقـدان خواسـته   در نظرسنجی. اخلاقی است

کدام بهترین داستان کوتاه، بهترین رمان و بهتـرین شـعر قـرن بیسـتم را انتخـاب      که هر

الیـوت بـالاترین امتیـاز را    » سـرزمین هـرز  «جیمز جویس و » اولیس«کافکا، » مسخ«،کنند

هـاي اخلاقـی زمـان     شـدنی ارزش  ها بیان دگرگون ترین شیوه هرسه اثر به تازه. اند هآورد

 همـهء عمیقـاً، بـرخلاف   » )یولیسـیز (اولـیس  «خصـوص رمـان    از این سـه اثـر بـه   . ماست

بـراي آگـاهی از ایـن امـر توصـیه      . آن برانگیختند، اخلاقی اسـت  هءهایی که دربار جنجال

جدید تاریخ نقدهاي مختلف  کنم به بخش می
1

 هءمراجعه کنید تا از نظریات منتقـدان دربـار  

چیزي جـز   ،گاه اخلاقی ادبیات بدون تکیه. ها پی برید این رمان به سطحی بودن آن جنجال

  .اي چون شطرنج نیست کننده بازي سرگرم

اي بـه   خواهم بـا اشـاره   اکنون می. اي کردم نقش اخلاق در آثار هدایت اشاره هءدربار

هـایش کـه اغلـب اندرزنامـه اسـت در       نیما نـه تنهـا در نامـه   .را پایان دهمآثار نیما حرفم 

  :ها نیز فراوان نمونه. شعرهایش هم شاعري است ناصح و منادي اخلاق

  شاد و خندانیدها که بر ساحل نشسته،  آي آدم

  )دعوت به عمل اجتماعی(سپارد جان  یک نفر در آب دارد می

  )عدالتی ، تصویر فقر و بی»ها کار شب«(تابد رودست آرام  ماه مییا 

  )دعوت به امید» مرغ آمین«(ست آواره بمانده ا مرغ آمین دردآلودي
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  :1310و حالا این نامه به پرویز ناتل خانلري در 

  نه پارازیت و خوشگذران بودن. ما در عهد توسعه و تکامل هستیم

  مثل خیام، نه مداح بودن مثل عنصري و نه مبلغ اخلاق بودن

و نه مثل دیگران صوفی بودن را باید درخواست کرد مثل سعدي
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  :نویسد عجبا که در همین نامه می

امروز اخلاق لازم دارد و علم و قدرت، هرکدام لازم و ملزوم همند هءنویسند
3

  

او کـه   الـروح  فۀمعردیگري هم خطاب به دکتر ارانی و اظهار نظر در مورد کتاب  هءدر نام

:نویسـد  می اقدام نشدهل روحی درست یسبات اقتصادي به مسابه اعتقاد نیما در ربط منا

. و اقـدام روحـانی متـأخرین   این اقدام عیناً اقدام سعدي ماست در پندیات بـه مـردم دادن  

سمایلز و دکتـر  مخصوصاً در آمریکا براي ایجاد یک خلق موقتی و تصنعی مثل ساموئل ا

.قاطبه است هءنافع طبقاین مساعی مراد حفظ م همهءها از واتسون و امثال آن
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خوانـده  روان جوان خود از جمله شـاملو فرو هاي نسنجیده را به گوش پی نیما این قضاوت

هـاي جدیـد    که به نقـش اخـلاق و شـیوه    آن اند، بی ها را تکرار کرده و آنان نیز همان حرف

نیـز  پرداختن به اخلاقیات در ادبیات غرب توجه کرده باشند و توجه کرده باشند که خود 

ناآگـاهی از ایـن امـر چیـزي جـز فقـر       . کنند هاي تازه همانند نیما همان کار را می به شیوه

  .مبانی فلسفی و نقد ادبی نیست

نوترین شگردهاي ادبی زمان خود همان کاري را کرده است سعدي در زمان خود با، 

.امروز هءکه نویسندگان امروز با شگردهاي تاز

  :نوشت پی

  .دکتر سعید ارباب شیرانی، انتشارات نیلوفر هء، ترجمرنه ولک. 1

، سیروس طاهباز و بـا نظـارت شـراگیم یوشـیج، تهـران، انتشـارات آبـی، پـاییز         ...نیما یوشیج بهيها نامه. 2

  .95ص ، 1363

  .92همان، ص. 3

  .85ص  همان،. 4


